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ابوالقاسم محمدزاده

کجا میری؟
پرسیدند؛‌اگر‌بخوای‌یه‌بلیط‌رفت‌و‌برگشت‌بگیری‌کجا‌می‌ری؟

گفتم:‌فرودگاه‌دمشق‌
گفت:‌بعدش‌چی؟

گفتم؛‌همونجا‌بلیط‌برگشت‌رو‌پاره‌می‌کنم‌
گفت؛‌چرا؟

گفتم:‌چون‌که‌خیلیا‌این‌‌کار‌و‌کردن
گفت؛‌بعدش‌کجا‌میری؟

گفتم:‌مستقیم‌کربلا.‌
گفت‌دیونه‌شدی؟‌کربلا‌تو‌عراقه‌نه‌سوریه!

گفتم؛‌اگه‌به‌دیونگی‌باشه‌آره.‌دیونه‌ام!‌
گفت؛‌هنوز‌نگفتی‌کجا‌میری؟

گفتم؛‌خان‌طومان!
گفت؛‌هیچی‌نداره.‌

گفتم؛‌برای‌تو‌هیچی‌نداره‌اما‌برای‌یه‌جامونده‌همه‌چی‌داره.‌
گفت؛‌مثلا‌چی؟

گفتم؛‌وقتی‌دلت‌جایی‌جا‌بمونه...
گفت‌دیگه‌منتظر‌چی‌هستی؟‌

گفتم؛‌رفقام.‌
گفت؛‌به‌چهارتا‌استخون‌میگی‌رفیق؟

گفتم؛‌اگه‌واسه‌تو‌اینا‌چارتا‌استخونن‌واسه‌من‌همه‌دنیان.‌
هیچی‌نگفت‌و‌راهشو‌کشید‌و‌رفت.

دلم‌پرکشید‌تا‌اونجا.‌دلم‌می‌خواست‌سرم‌رو‌بذارم‌رد‌پای‌حاج‌قاسم.‌رد‌پای‌بچه‌هایی‌که‌
از‌اونجا‌پرکشیدن‌و‌دیگه‌برنگشتن...

آخر؛‌کسی‌نمی‌داند:
جامانده‌را‌قصِه‌نیست...

غُصه‌است.

روایت صدثانیه ای

صدای‌بغض‌گرفته‌و‌ضعیفت‌را‌از‌زیر‌آوار‌می‌شنوم
‌کنار‌کوهی‌از‌خرابه‌های‌به‌جا‌مانده،‌آغوش‌های‌خالی‌از‌کودکت‌را‌لمس‌می‌کنم.

برای‌نداشتن‌شیر‌به‌کودک‌گرسنه‌ات‌اشک‌می‌ریزم.‌
‌بر‌جگرگوشة‌تکه‌و‌پاره‌شده‌ات‌فغان‌دارم.‌

ای‌حقوق‌بشر‌که‌نه...‌
‌ای‌ناحق‌های‌شرّ

شراب‌های‌روی‌میزتان‌آن‌قدر‌مستتان‌کرده‌که
‌برعکس‌رأی‌می‌دهید
‌شرارت‌را‌بشریت‌و‌

حق‌را‌ناحق‌می‌بینید‌
لعنت‌به‌نگاه‌بغض‌آلودت‌

لعنت‌به‌نگاه‌تحقیرآمیزت‌
بدان‌

پادشاه‌جهان‌خداست.‌
مهلتت‌روبه‌‌پایان‌است.‌
مستی‌ات‌سرخواهد‌آمد.‌

فرعون‌زمان،‌رود‌نیل‌منتظر‌توست‌تا‌تو‌را‌ببلعد.‌
ارتش‌ظالم‌خودت،‌تو‌را‌به‌سلاخه‌می‌کشد.‌
کودتای‌ظالمان‌علیه‌ظالمان‌وعده‌خداست.

دعای‌دل‌سوختگان‌پشت‌سرتان‌که‌دارند‌فریاد‌می‌زنند.‌
شرتان‌به‌خودتان‌برگردد...

»آمین‌یا‌رب‌‌العالمین«

آه؛ واژه های زیر آوار 
 نیره قدیری

تفسیر واقعی زندگی این دنیا منش آنهایی 
اســت که هر لحظۀ عمر شــان را برای خدا 
زندگی می کنند. آنها که آرزوهایشان نیز به 
رنگ خداست، بدون این که گرفتار جو زندگی 
شــوند، بدون این که نگاه مردم را ببینند و 
تمجید کسی برایشان مهم باشد. چه عاقبت 
نیکی دارد این اخلاص! چه لذت عمیقی دارد 
این وقف وجود برای مردم! عاقبتی این چنین 
که مردم آنها را دوســت دارند، همان طور که 
خداوند به این افلاکیان زمینی عشق می ورزد 
و خود خون بهای آنها می شود، چون گام هایشان 
را طوری برمی دارند که خداوند می خواهد. برای 
این کار هم دنبال دلیل نیستند، چرا که خداوند 
خود بهانۀ هر پروازی ست که مقصدش معلوم 

است و اوجش جوار ارجمند اوست.
حجت الاسلام والمسلمین  شهید  زندگی 
سید محمدعلی آل هاشم پر از بهانه هایی از 
جنس خداست که دلیل وصالش به اوست؛ آنجا 
که پدر بر ولایت او اقرار می کند، یا آن جا که در 
دل شب، از سر احساس مسئولیت، سر زدن به 
مساجد را بر خواب شیرین ترجیح می دهد، یا 
جایی که برای خدمت به مردم حتی به سر و 
وضعشان توجه نمی کند و نانی که خود برای 
نگهبان ها می خرد. تا انگشت ها کار می کنند و 
صفحات عمر این سید بزرگوار را ورق می زنند، 
چشم ها نیز از این صحنه ها زیاد می بینند، اما 
سیر نمی شوند، چون مهر خداوند در جای جای 

آن جاری ا ست. 
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان این هفته 
به مناسبت سالگرد پرواز شهدای خدمت، به 
سراغ فرزند شهید حجت الاسلام والمسلمین 
محمد علی آل هاشم رفته است تا از رشادت های 
پدر شهیدش بگوید؛ شهیدی که عمرش را وقف 
اخلاص و خدمت به مردم کرد. همان گونه که 
زندگی او سرشار از بهانه هایی از جنس خدا 
بود. امروز یاد و خاطرة او در دل مردمی زنده 
است که عشقش را به ارث بردند. این گفت و گو 
روایتی است از نسل ادامه دهندة راه شهیدانی 
که نه از ترس مرگ، از عشق پرواز به معبود، 

بال گشودند.
***

ســید‌محمدمهدی‌آل‌هاشم‌متولد‌اردیبهشت‌
1374هســتم‌و‌به‌‌قول‌پدرم‌هم‌فرزند‌دوم‌‌هستم‌
و‌هــم‌فرزند‌چهارم؛‌یک‌خواهــر‌و‌یک‌برادرم‌در‌
کودکــی‌فوت‌کرده‌انــد‌و‌در‌حال‌حاضر‌فقط‌یک‌
خواهر‌و‌یک‌برادر‌هستیم‌و‌خواهرم‌از‌من‌بزرگ‌تر‌
است.‌حاج‌آقا‌سه‌نوۀ‌دختری‌دارد؛‌دو‌دختر‌و‌یک‌
پســر‌و‌دو‌نوۀ‌پسر‌از‌پسرش‌که‌دومی‌تازه‌به‌دنیا‌
آمده‌‌است.‌پدرم‌متولد‌سال‌‌1341بود.‌ما‌اصالتاً‌اهل‌

خود‌تبریز‌هستیم.‌
مادربزرگم‌چند‌سال‌پیش‌به‌رحمت‌خدا‌رفته‌
و‌پدربزرگم،‌آیت‌الله‌ســید‌محمدتقی‌آل‌هاشم،‌از‌
ایام‌خیلی‌دور‌امام‌جمعة‌موقت‌آذربایجان‌شــرقی‌
بود؛‌چه‌در‌زمــان‌‌آقای‌ملکوتی،‌چه‌زمان‌آیت‌الله‌
قاضی‌و‌چه‌در‌زمان‌‌حاج‌آقای‌شبستری.‌وقتی‌که‌
به‌‌نمایندگی‌ولی‌فقیه‌در‌تبریز‌منصوب‌شد،‌خدمت‌
حضرت‌آقــا‌رفته‌بودند‌و‌گفته‌‌بودند:‌»پدر‌حاج‌‌آقا‌
آل‌هاشم‌امام‌جمعة‌موقت‌تبریز‌است،‌ولی‌خودش‌

قرار‌است‌نمایندۀ‌ولی‌فقیه‌شود.«‌
حضرت‌آقا‌فرموده‌‌بودند:‌»خودشان‌پدر‌پسری‌
کنار‌می‌آیند،‌شــما‌با‌این‌مســئله‌کاری‌نداشته‌‌
باشید.«‌پدر‌نیز‌خدمت‌پدربزرگم‌آمده‌بود‌و‌ماجرای‌
امام‌جمعه‌شدنش‌را‌به‌او‌گفته‌‌بود.‌پدربزرگ‌جواب‌
داده‌‌بود:‌»تا‌دیروز‌شــما‌فرزند‌من‌بودی،‌از‌امروز‌
نمایندۀ‌ولی‌فقیه‌هستی‌و‌بر‌من‌ولایت‌داری.‌هرطور‌
که‌شما‌صلاح‌بدانی‌همان‌می‌شود؛‌اگر‌دستور‌بدهی‌
می‌مانم‌و‌اگر‌تشخیص‌بدهی‌که‌رفتنم‌بهتر‌است،‌

می‌روم.«
پدرم به روایت ساواک

کتابی‌به‌نام‌»روایت‌ساواک«‌نوشته‌شده‌که‌در‌
آن‌مطالبی‌در‌مورد‌پدرم‌آمده‌‌که‌آن‌زمان‌شانزده‌
سال‌داشته:‌»ســید‌محمدتقی‌آل‌هاشم‌فرزندی‌

گفت و گوی کیهان با فرزند شهید آل هاشم

خدمت در لباس اخلاص
بخش یک

به‌نام‌ســید‌محمدعلی‌دارد‌که‌فعالیت‌سیاســی‌
انجام‌می‌دهد‌و‌به‌مساجد‌می‌رود‌و‌از‌طرف‌پدرش‌

سخنرانی‌می‌کند...«‌
از‌همان‌اول‌هم‌پدر‌‌پسری‌ارتباط‌خیلی‌خوبی‌
داشتند،‌چون‌پدرم‌اولین‌فرزند‌پدربزرگم‌بود.‌من‌
ســه‌عموی‌دیگر‌هم‌دارم‌که‌مشغول‌به‌کارهای‌
مختلفی‌هستند.‌عمویم،‌سید‌محمدرضا،‌معلولیت‌
ذهنی‌دارد.‌پسر‌سوم‌پدربزرگم‌رئیس‌عشایر‌استان‌
بود‌و‌اکنون‌بازنشسته‌شده.‌چهارمی‌هم‌قائم‌مقام‌
رئیس‌صدا‌و‌سیمای‌استان‌آذربایجان‌بود‌که‌او‌هم‌

بازنشسته‌شده‌‌است‌و‌یک‌عمه‌هم‌دارم.

خانة‌پدربزرگم‌در‌محلة‌اسماعیل‌بقال‌قرار‌دارد‌
که‌یکی‌از‌محلات‌قدیمی‌تبریز‌است‌و‌از‌همان‌اول‌
در‌آن‌خانه‌بوده‌اند.‌خانه‌ای‌قدیمی‌ست،‌که‌سقف‌آن‌
هم‌از‌چوب‌است‌و‌هر‌لحظه‌ممکن‌است‌بریزد.‌حتی‌
مراسمات‌عید‌غدیر‌هم‌هر‌سال‌در‌طبقة‌بالای‌آن‌
خانه‌برگزار‌می‌شد،‌اما‌دیگر‌نزدیک‌چهار‌سال‌است‌
که‌در‌حیاط‌برگزار‌می‌شود،‌چون‌آن‌خانه‌مقاومتش‌
را‌از‌دســت‌داده‌و‌نمی‌توان‌به‌آن‌اعتماد‌کرد.‌در‌
این‌چند‌سال‌ما‌و‌دوستان‌و‌ارادتمندان‌پدربزرگ‌
می‌گفتیم‌که‌آنجا‌نباشد،‌ولی‌قبول‌نمی‌کرد.‌وسایل‌
خانه‌که‌بعد‌از‌انقلاب‌جابه‌جا‌شدیم‌نیز‌همان‌هاست؛‌
صندلی‌های‌پلاستیکی‌و...‌پدربزرگم‌فقط‌همان‌یک‌

خانه‌را‌دارد،‌که‌خانة‌بسیار‌ساده‌ای‌هم‌هست.
پــدرم‌در‌تبریز‌در‌همان‌خانة‌پدربزرگم‌بزرگ‌
شده‌است.‌مقطعی‌از‌دوران‌تحصیلی‌اش‌را‌در‌مدرسة‌
سردار‌ملی‌گذرانده‌و‌قسمتی‌از‌دوران‌طلبگی‌را‌در‌
حوزۀ‌علمیة‌تبریز‌و‌بقیه‌را‌در‌قم‌تحصیل‌کرده‌و‌
ســپس‌دوباره‌به‌تبریز‌برگشته‌و‌در‌این‌حین‌هم‌
به‌صورت‌مقطعی‌در‌تهران‌و‌تبریز‌بوده‌است.‌تا‌مقطع‌

دکترا‌)سطح‌چهار‌حوزه(‌تحصیل‌کرده‌بود.‌
مسئولیت هایی که داشت

پدرم‌در‌تبریز‌عهده‌دار‌مسئولیت‌های‌زیادی‌بود،‌
از‌جمله‌سمت‌های‌رسمی‌و‌سیاسی‌او؛‌

در‌دهم‌خرداد‌‌13۹۶با‌حکم‌آیت‌الله‌خامنه‌ای‌
به‌نمایندگی‌ولی‌فقیه‌در‌آذربایجان‌و‌امام‌جمعة‌تبریز‌
منصوب‌شــد.‌در‌همین‌دوره‌بود‌که‌به‌درخواست‌
پدرم‌نرده‌هایی‌که‌جایگاه‌مسئولان‌را‌از‌صف‌مردم‌
جدا‌می‌کرد،‌برداشته‌شد.‌می‌گفت:‌»دیگر‌مسئول‌

و‌غیرمسئول‌نداریم.«
از‌‌۲۸تیر‌‌13۸۸تا‌‌11تیر‌‌13۹۶مســئولیت‌
نمایندگی‌ولی‌فقیه‌و‌ریاست‌سازمان‌عقیدتی‌سیاسی‌
ارتش‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌را‌بر‌عهده‌داشت‌و‌
در‌این‌دوران‌ســه‌بار‌موفق‌به‌کسب‌مقام‌اول‌بین‌
سازمان‌های‌عقیدتی-سیاسی‌نیروهای‌مسلح‌شد.‌در‌
دورۀ‌ششم‌مجلس‌خبرگان‌رهبری‌به‌عنوان‌نمایندۀ‌
مردم‌آذربایجان‌شرقی‌انتخاب‌شد.‌او‌با‌کسب‌‌۸34
هزار‌و‌‌1۰۸رأی،‌بیشترین‌رأی‌را‌در‌ادوار‌مختلف‌

خبرگان‌در‌آذربایجان‌شــرقی‌به‌دست‌آورد.‌البته‌
قبل‌از‌برگزاری‌نخستین‌جلسة‌دورۀ‌ششم‌مجلس‌

خبرگان‌در‌سانحة‌هوائی‌به‌شهادت‌رسید.
از‌دیگر‌سمت‌های‌رسمی‌او‌می‌توان‌به‌این‌موارد‌
اشاره‌کرد؛‌مسئول‌ستاد‌نماز‌جمعة‌تبریز،‌مسئول‌
عقیدتی‌-‌‌‌سیاسی‌مرکز‌آموزش‌پشتیبانی‌نیروهای‌
زمینی‌ارتش،‌رئیس‌عقیدتی‌-‌‌سیاســی‌لشکر‌‌۲1
حمزه‌در‌آذربایجان،‌رئیس‌ادارۀ‌عقیدتی‌ـسیاسی‌
منطقة‌آذربایجان،‌معاون‌تبلیغات‌و‌روابط‌عمومی‌
سازمان‌عقیدتی‌-‌سیاسی‌منطقة‌آذربایجان،‌جانشین‌
اداره‌عقیدتی‌‌-‌‌سیاسی‌نیروی‌دریایی‌ارتش،‌جانشین‌

ادارۀ‌عقیدتی‌-‌سیاسی‌نیروی‌زمینی‌ارتش،‌معاون‌
هماهنگ‌کنندۀ‌ســازمان‌عقیدتی‌ـ‌‌سیاسی‌ارتش،‌
جانشین‌سازمان‌عقیدتی‌‌ـ‌سیاسی‌ارتش‌با‌تصویب‌
فرماندهی‌معظــم‌کل‌قوا،‌عضو‌میــز‌آذربایجان‌
در‌مجمع‌تشــخیص‌مصلحت‌نظام‌و‌رئیس‌ادارۀ‌

عقیدتی‌-‌‌سیاسی‌نیروی‌زمینی‌ارتش.
در‌این‌ســال‌ها‌همة‌رفت‌وآمدهای‌پدرم‌بین‌
تهران‌و‌تبریز‌با‌هزینة‌شخصی‌خودش‌انجام‌می‌شد‌
و‌به‌صــورت‌مقطعی‌بود.‌زمانی‌بود‌که‌ما‌در‌تهران‌
بودیم‌و‌پدرم‌به‌تبریز‌رفت‌و‌مدتی‌آنجا‌تنها‌بود.‌ما‌
وسایلمان‌را‌به‌تبریز‌بردیم.‌پس‌از‌مدتی‌دوباره‌پدر‌
به‌تهران‌رفت‌و‌ما‌در‌تبریز‌ماندیم‌و‌بعد‌دوباره‌به‌
تهران‌رفتیم.‌آخرین‌بار‌سال‌‌۸۰یا‌‌۸1بود‌که‌پدر‌
حدود‌دو‌ســال‌به‌خاطر‌شغلش‌در‌تهران‌بود‌و‌ما‌
در‌تبریز‌زندگی‌می‌کردیم‌و‌بعد‌از‌آن‌اسباب‌کشی‌
کردیم‌و‌دوباره‌به‌تهران‌آمدیم‌و‌از‌ســال‌‌۸1دیگر‌

در‌تهران‌ماندگار‌شدیم.‌
پدرم‌در‌تهران‌بیشترِ‌هیئت‌ها‌را‌می‌رفت.‌ارتش‌
هم‌هیئت‌هایی‌داشــت‌که‌آنها‌را‌مدیریت‌می‌کرد.‌
در‌هیئت‌های‌مقیم‌آذربایجان‌‌تهران‌هم‌شــرکت‌
می‌کرد.‌در‌خانة‌ســازمانی‌شهرک‌شهید‌فلاحی،‌
لویزان‌که‌بودیم،‌جلسات‌خانگی‌هم‌که‌گاهی‌در‌
خانة‌ما‌برگزار‌می‌شــد‌و‌پدر‌قبلًا‌اعلام‌می‌کرد‌که‌

این‌بار‌من‌میزبان‌هیئت‌هستم.
مردم همیشه برایش در اولویت بودند

من‌که‌حدود‌سی‌سال‌دارم،‌در‌طول‌این‌مدت‌
شــاید‌دو‌بار‌هم‌نشد‌که‌با‌پدرم‌به‌صورت‌شخصی‌
به‌مسافرت‌بروم.‌هرگز‌نشد‌که‌من‌با‌پدرم‌مثلًا‌به‌
شمال‌بروم‌و‌لب‌دریا‌با‌او‌قدم‌بزنم.‌هر‌مسافرتی‌هم‌
که‌من‌با‌او‌رفتم،‌فقط‌مأموریت‌بوده‌و‌حتی‌اتفاق‌
نیفتاده‌که‌با‌او‌برای‌خرید‌رفته‌‌باشم‌و‌یا‌بازار‌را‌با‌
ایشان‌بگردم،‌چون‌همة‌دغدغه‌اش‌خدمت‌به‌مردم‌
بود.‌حتی‌آن‌زمانی‌که‌در‌ارتش‌بود.‌همیشــه‌هم‌
با‌ماشین‌مأموریت‌می‌رفت.‌می‌گفت:‌»مثلاً‌تا‌اینجا‌
آمدیــم،‌یزد‌هم‌برویم.‌تبریز‌برویم.‌ارومیه‌برویم.«‌
موقع‌برگشت‌می‌گفت:‌»به‌مشهد‌برویم«‌و‌همة‌این‌
مسیرها‌را‌با‌ماشین‌می‌رفت.‌مأموریت‌ها‌مدت‌یک‌یا‌
دو‌هفته‌طول‌می‌کشید.‌فکر‌سلامتی‌خودش‌نبود.‌
البته‌برای‌خانواده‌اش‌کم‌نمی‌گذاشت.‌رابطة‌من‌و‌
پدرم‌رابطة‌بسیار‌خوبی‌بود؛‌مثل‌رابطة‌دو‌دوست‌
یا‌دو‌برادر،‌تا‌جایی‌که‌حتی‌در‌مورد‌مســائلی‌که‌
نمی‌توانستم‌با‌کسی‌در‌میان‌بگذارم،‌با‌پدر‌صحبت‌
می‌کردم.‌حُسن‌بزرگی‌که‌داشت‌و‌اکنون‌هم‌من‌
مدیون‌آن‌حسن‌خلق‌او‌هستم،‌اختیاراتی‌بود‌که‌به‌
من‌داده‌‌بود.‌اصلًا‌کاری‌به‌کار‌خانه‌نداشت‌و‌همة‌
مسئولیت‌های‌آن‌را‌از‌زمان‌کودکی‌به‌من‌داده‌‌بود.‌
می‌گفت:‌»وقتی‌می‌خواهید‌فلان‌چیز‌را‌بخرید،‌به‌

من‌زنگ‌نزنید،‌با‌مهدی‌هماهنگ‌کنید.«
در‌ســال‌‌۸7یک‌پیکان‌داشــتیم‌و‌هر‌کاری‌
می‌کــردم‌آن‌را‌عوض‌نمی‌کرد.‌آن‌زمان‌خودروی‌
زانتیــا‌تازه‌آمده‌‌بود‌و‌هجــده‌میلیون‌ارزش‌مالی‌
داشت.‌هرچه‌گفتم:‌»یکی‌بخریم«،‌می‌گفت:‌»آدم‌
هیچ‌وقت‌ماشین‌غیرمتعارف‌سوار‌نمی‌شود.‌نهایتاً‌
یا‌پرشــیا،‌یا‌سمند.«‌و‌ســال‌‌۸7بود‌که‌من‌آن‌را‌
خریدم.‌خیلی‌هم‌روی‌ماشــین‌حســاس‌بود.‌آن‌
‌موقع‌گواهینامه‌هم‌نداشتم‌و‌با‌دوستان‌رفتیم‌و‌آن‌
را‌آوردیم.‌وقتی‌بیرون‌می‌رفت‌و‌برمی‌گشت،‌بنزین‌
ماشین‌را‌چک‌می‌کرد‌و‌می‌گفت:‌»وقتی‌ماشین‌را‌
در‌حیاط‌می‌گذاری،‌باید‌باک‌بنزینش‌پر‌باشد.‌چون‌
یک‌وقت‌مأموریتی‌پیش‌می‌آید‌و‌مجبور‌می‌شویم‌
که‌شــب‌حرکت‌کنیم.«‌من‌هنوز‌هم‌آن‌عادت‌را‌
حفظ‌کرده‌ام.‌پدرم‌کلًا‌پیگیر‌مسائل‌خانواده‌بود‌و‌
برای‌خانواده‌وقت‌می‌گذاشــت.‌مدام‌زنگ‌می‌زد‌و‌
پیگیری‌می‌کرد.‌مثلًا‌وقتی‌من‌دانشگاه‌می‌رفتم‌و‌
ســاعت‌شش‌می‌شد،‌زنگ‌می‌زد‌و‌می‌گفت:‌»چرا‌

هنوز‌خانه‌نیامدی؟«‌
من‌کاردانی‌معماری‌و‌کارشناسی‌تربیت‌بدنی‌
دارم.‌خواهرم‌نیز‌فوق‌دیپلم‌دارد‌و‌ســال‌‌۸3‌،۸۲
ازدواج‌کرده‌است.‌من‌‌1۹سالم‌بود‌که‌ازدواج‌کردم.‌

در مراسم تودیعش همه گریه می کردند
به‌یاد‌دارم‌که‌وقتی‌ســال‌۹۶پدرم‌حکم‌مقام‌

معظم‌رهبــری‌را‌برای‌تبریز‌گرفت،‌در‌ســازمان‌
مراسم‌خداحافظی‌گذاشته‌‌بودند.‌فیلم‌آن‌مراسم‌
هم‌موجود‌است‌که‌همة‌کارکنان‌عقیدتی‌ـسیاسی‌
ارتش‌گریه‌می‌کردند.‌خود‌پدر‌هم‌‌گریه‌می‌کرد‌و‌
خیلی‌ناراحت‌بود.‌اتحاد‌خاصی‌بین‌کارکنان‌ارتش‌
وجود‌داشت.‌وقتی‌پدرم‌خداحافظی‌کرد‌و‌در‌ماشین‌
نشست،‌گفت:‌»ماشین‌شخصی‌بنده‌اینجاست،‌من‌با‌
آن‌به‌خانه‌برمی‌گردم.‌من‌از‌امروز‌اینجا‌مسئولیتی‌
ندارم.«‌و‌ماشین‌سازمانی‌را‌همان‌جا‌گذاشت‌و‌من‌
او‌را‌ســوار‌کردم.‌بلیت‌گرفته‌‌بود‌تا‌به‌تبریز‌برود.‌
دوست‌و‌همکار‌پدر‌نیز‌با‌ما‌بود.‌وسط‌راه‌پدرم‌گفت:‌

»صبر‌کن،‌صبر‌کن!‌برگرد!«‌برگشتم.‌پدر‌پیاده‌شد‌
و‌بالا‌رفت.‌همه‌تعجب‌کردند.‌درِ‌آبدارخانه‌را‌باز‌کرد.‌
سه،‌چهار‌سرباز‌نشسته‌‌بودند،‌گفت:‌»شما‌در‌این‌
مدت‌برای‌ما‌چایی‌آوردید‌و‌خیلی‌زحمت‌کشیدید،‌
فقط‌خواستم‌از‌شما‌تشکر‌کنم.‌زحمت‌اصلی‌را‌شما‌
کشیدید.«‌و‌با‌آنها‌روبوسی‌کرد‌و‌پایین‌آمد.‌حتی‌
به‌فکر‌سربازها‌هم‌بود.‌هرگز‌نشده‌‌بود‌که‌کسی‌را‌
تنبیه‌کند.‌می‌گفت:‌»حتی‌بدی‌را‌هم‌باید‌با‌خوبی‌

جواب‌بدهی.«‌
اهل تشکیل تیم شخصی نبود

من‌جایی‌را‌سراغ‌ندارم‌که‌پدرم‌آنجا‌مسئولیت‌
داشته‌‌باشد‌و‌آنجا‌با‌خودش‌تیم‌برده‌‌باشد.‌می‌گفت:‌
»هنر‌نیســت‌که‌کسی‌جایی‌برود‌و‌با‌خودش‌تیم‌
ببرد،‌بلکه‌باید‌بتوانی‌با‌همه‌کار‌کنی.«‌شاید‌یکی‌دو‌
نفر‌را‌اضافه‌کرده‌بود،‌ولی‌به‌ساختار‌قبلی‌کارکنان‌
دست‌نزده‌بود.‌حتی‌وقتی‌به‌او‌می‌گفتند‌که‌فلانی‌
فلان‌طور‌کار‌می‌کند،‌می‌گفت:‌»من‌مشکلی‌ندارم‌
و‌با‌همین‌افــراد‌کار‌می‌کنم.«‌من‌تا‌زمان‌قبل‌از‌
ازدواجم‌نزدیک‌هفده‌هجده‌سال،‌هرساله‌با‌پدرم‌به‌
سفر‌راهیان‌نور‌جنوب‌و‌غرب‌می‌رفتم.‌همة‌سفرها‌
را‌هم‌با‌ماشــین‌می‌رفت‌و‌نزدیک‌سه‌هفته‌طول‌
می‌کشــید.‌چون‌مأموریت‌بود‌و‌چند‌نفر‌از‌بچه‌ها‌
هم‌بودند،‌با‌ماشین‌اداره‌می‌رفتیم.‌یک‌بار‌به‌جایی‌
در‌لب‌مرز‌رفتیم.‌جایی‌که‌می‌گفتند‌دو‌هفته‌است‌
آب‌ندارند.‌پدرم‌گوشی‌را‌برداشت‌و‌به‌فرمانده‌زنگ‌
زد.‌گفت:‌»من‌جای‌دیگری‌بازدید‌دارم،‌تا‌می‌روم‌و‌
سه‌‌چهارساعته‌برمی‌گردم،‌اینجا‌باید‌‌تانکر‌آب‌آمده‌
‌باشد.«‌رفتیم‌و‌به‌خاطر‌همین‌کار،‌سه‌چهار‌ساعت‌
راه‌را‌دوباره‌برگشــتیم.‌پدرم‌وقتی‌برای‌بازدید،‌یا‌
سخنرانی‌و‌یا‌افتتاح‌جایی‌می‌رفت،‌ساعت‌مشخص‌
نمی‌کرد.‌می‌گفت:‌»وقتی‌ساعت‌مشخص‌می‌کنم،‌

همه‌چیز‌آماده‌می‌شود‌و‌آن‌سرباز‌بنده‌خدا‌از‌چهار‌
ساعت‌قبل‌معطل‌ما‌می‌شود.«‌

همیشه با تشریفات مخالف بود
یکی‌از‌مأموریت‌های‌پدرم‌بجنورد‌)یا‌بیرجند(‌
بود.‌پدرم‌در‌زمان‌ریاست‌سازمان‌خواسته‌‌بود‌که‌
یــک‌بلیت‌هواپیما‌به‌مقصــد‌آنجا‌برایش‌بگیرند.‌
می‌گویند‌که‌به‌خاطر‌مسائل‌امنیتی‌یکی‌از‌بچه‌ها‌
همراهتان‌باشد،‌ولی‌او‌با‌محافظ‌میانه‌ای‌نداشت‌و‌
بیشتر‌با‌رانندۀ‌خودش‌می‌رفت‌و‌به‌ندرت‌می‌شد‌که‌
با‌محافظ‌باشد.‌همیشه‌اعتراض‌می‌کرد‌که:‌»وقتی‌
کسی‌می‌آید‌تا‌با‌من‌دست‌بدهد،‌چرا‌سریع‌وسط‌
می‌پرید‌و‌او‌را‌می‌گیرید‌که‌نزدیک‌نشو!‌ما‌با‌مردم‌
یکی‌هســتیم‌و‌هیچ‌فرقی‌نمی‌کند.«‌یک‌‌بار‌که‌
حدود‌ساعت‌چهار‌بعدازظهر‌مراسم‌افتتاحیه‌داشت،‌
پرواز‌ساعت‌شش‌صبح‌را‌گرفته‌‌و‌ساعت‌هفت‌به‌
فرودگاه‌رسیده‌‌بود‌و‌با‌تاکسی‌دم‌پادگان‌رفته‌‌بود.‌
ابتدا‌به‌بخش‌انتظامــات‌رفته‌بود‌و‌گفته‌‌بود:‌»با‌
رئیس‌عقیدتی‌کار‌دارم.«‌‌پرسیده‌‌بودند:‌»شما؟!«‌
جواب‌داده‌‌بود:‌»یک‌ارباب‌رجوع«‌به‌او‌می‌گویند:‌
»نمی‌شــود‌رئیس‌را‌ببینید،‌چون‌شــخصی‌به‌نام‌
آقای‌آل‌هاشم‌از‌تهران‌می‌آید‌و‌همه‌دارند‌کارهای‌

آمدنش‌را‌انجام‌می‌دهند.‌کســی‌اجازۀ‌کار‌دیگری‌
را‌ندارد.«‌پدرم‌گفته‌‌بود:‌»نه‌اشکالی‌ندارد،‌شما‌به‌
رئیس‌تان‌اطلاع‌بدهید.«‌و‌بالأخره‌داخل‌می‌رود‌و‌
می‌بیند‌که‌ســربازها‌و‌گروه‌سرود‌و‌بقیه‌از‌صبح‌
جلوی‌آفتاب‌مانده‌‌و‌روی‌زمین‌نشسته‌اند‌و‌تا‌آن‌
ساعت‌‌بعدازظهر‌منتظرند.‌پدرم‌مخالف‌این‌تشریفات‌
بود.‌به‌ســمت‌بخش‌عقیدتی‌رفته‌و‌پرسیده‌‌بود:‌
»رئیستان‌کجاست؟‌فلانی‌کجاست؟«‌گفته‌‌بودند:‌
»رفتــه‌فلان‌کار‌را‌انجام‌بدهــد.«‌می‌گوید:‌»به‌او‌
زنگ‌بزنید‌و‌بگویید‌که‌آل‌هاشم‌آمده!«‌گفته‌‌بودند:‌
»آل‌هاشم!؟‌او‌قرار‌است‌که‌ساعت‌چهار‌بیاید.«‌به‌
آن‌مسئول‌زنگ‌می‌زنند‌و‌او‌می‌آید.‌پدرم‌می‌گوید:‌
»مگر‌من‌نگفتم‌که‌این‌ســربازها‌را‌این‌طور‌جلوی‌

آفتاب‌اذیت‌نکنید؟!«‌
با کودکان هم کودکی می کرد

ارتباطش‌بــا‌اطرافیانش‌خیلی‌خــوب‌بود.‌با‌
کودکان‌کودک‌بود‌و‌با‌پیرها،‌ســنجیده‌می‌کرد.‌
همیشــه‌بر‌این‌باور‌بود‌که‌هرکسی‌برای‌خودش‌
شخصیتی‌دارد.‌وقتی‌بچه‌ای‌پیشش‌می‌آمد،‌بلند‌
می‌شــد‌و‌او‌را‌بغل‌می‌کرد.‌در‌نماز‌جمعه‌که‌بود،‌
وقتــی‌بچه‌ای‌می‌آمد،‌او‌را‌بغــل‌می‌کرد.‌آن‌بچه‌
می‌گفت:‌»حاج‌آقا‌می‌خواهم‌عکس‌بگیرم.«‌کنارش‌
می‌نشست‌و‌عکس‌می‌گرفت.‌در‌یکی‌از‌سایت‌ها‌هم‌
هست‌که‌بچه‌ها‌را‌گرفته‌و‌سه‌نفری‌محاسن‌پدر‌را‌
گرفته‌اند‌و‌می‌کشند.‌وقتی‌می‌خواستند‌آن‌بچه‌ها‌را‌
دور‌کنند،‌پدرم‌گفته‌بود‌‌:‌»آنها‌را‌رها‌کنید،‌بگذارید‌
بــازی‌کنند.«‌در‌خانه‌هــم‌همین‌طور‌بود‌و‌وقتی‌
فرزند‌من‌شلوغ‌می‌کرد‌و‌ما‌می‌خواستیم‌جلوی‌او‌
را‌بگیریم،‌می‌گفت:‌»بچه‌است؛‌بگذارید‌بازی‌اش‌را‌
بکند.«‌از‌زمانی‌که‌به‌تبریز‌رفت،‌طبق‌گفتة‌خودش‌
حتی‌یک‌روز‌هم‌مرخصی‌نرفته‌‌بود‌و‌فقط‌سعی‌اش‌

بر‌این‌بود‌که‌فرمان‌حکم‌آقا‌را‌اجرا‌کند.
برای انجام وظیفه، وقت می گذاشت

پدر‌ســوار‌تاکســی‌و‌مترو‌می‌شد.‌سینما‌هم‌
می‌رفت.‌کدام‌روحانی‌را‌دیده‌اید‌که‌در‌نماز‌جمعه‌
توصیه‌کند‌که‌به‌سینما‌بروید‌و‌فلان‌فیلم‌را‌ببینید؟!‌

فیلمی‌در‌مورد‌شهید‌ستاری‌ساخته‌‌بودند‌که‌مردم‌
را‌به‌دیدن‌آن‌توصیه‌می‌کرد.‌همین‌طور‌فیلم‌»به‌
وقت‌شام«‌که‌خودش‌نیز‌آن‌را‌دیده‌‌بود.‌در‌تبریز‌
گاهی‌تئاتر‌شهر‌هم‌می‌رفت.‌البته‌این‌کارها‌در‌تبریز‌

برای‌یک‌روحانی‌تقریباً‌غیرممکن‌است.‌
به‌یاد‌دارم‌که‌بازی‌استقلال،‌تراکتور‌در‌تهران‌
بود‌و‌حاشیه‌هایی‌درست‌شد.‌بعد‌بازی‌پرسپولیس،‌
تراکتور‌هم‌در‌تبریز‌بود.‌تبریزی‌ها‌هم‌که‌طرفداران‌
دوآتشة‌تراکتور‌هستند،‌گفته‌‌بودند:‌»ما‌امروز‌وقتی‌
بازی‌تمام‌شد،‌داخل‌شهر‌می‌ریزیم‌و‌اغتشاش‌ایجاد‌
می‌کنیم.«‌پدر‌هم‌تا‌شنید،‌زنگ‌زد‌و‌گفت:‌»این‌کار‌
تراکتور‌اشتباه‌است.«‌در‌امور‌ورزشی‌و‌حوزۀ‌فوتبال‌
با‌رسول‌خطیبی‌خیلی‌مشورت‌می‌کرد.‌معتقد‌بود‌
که‌آدم‌باید‌در‌کارش‌تخصص‌داشــته‌‌باشد.‌مثلًا‌
می‌گفت:‌»آقای‌فلانی‌شما‌که‌در‌فوتبال‌این‌حکم‌
را‌دادی،‌درست‌است‌یا‌نه؟«‌به‌رسول‌زنگ‌می‌زد‌و‌

یکی‌دو‌ساعت‌با‌او‌به‌گفت‌وگو‌می‌نشستند.‌
یک‌‌بار‌هم‌بحثی‌در‌مورد‌فضای‌ابری‌کامپیوتر‌
پیش‌آمده‌‌بود.‌پدرم‌نزدیک‌ســه‌چهار‌ســاعت‌با‌
چند‌نفر‌از‌متخصصین‌به‌طور‌کامل‌بحث‌کردند‌که‌
من‌انتظار‌نداشــتم‌پدرم‌این‌همه‌وقت‌پای‌چنین‌

بحثی‌بنشیند.‌
حضور امام جمعه در استادیوم ورزشی

یک‌‌بار‌که‌در‌نماز‌جمعه‌بودیم،‌بعد‌از‌نماز‌گفت:‌
»مــن‌به‌خانه‌می‌روم.«‌من‌هم‌به‌خانة‌پدرخانمم‌
رفتم.‌تا‌رســیدم،‌تلویزیون‌را‌روشن‌کردم،‌فوتبال‌
داشت‌شروع‌می‌شد،‌که‌یک‌دفعه‌تصویر‌پدرم‌را‌دیدم‌
که‌در‌وی‌آی‌پی‌نشسته‌است.‌پدرم‌بعد‌از‌این‌که‌به‌
خانه‌می‌آید،‌می‌بیند‌که‌امروز‌تراکتور‌بازی‌دارد.‌به‌
بچه‌های‌حفاظت‌می‌گوید:‌»می‌خواهم‌به‌ورزشگاه‌
بروم.«‌آنها‌می‌گوینــد:‌»ما‌اجازه‌نمی‌دهیم.‌آن‌جا‌
امنیتش‌مناسب‌نیست.‌یکی‌دو‌نفر‌که‌نیستند.‌چند‌
هزار‌نفر‌هستند‌و‌ما‌هم‌از‌قبل‌زمینه‌سازی‌نکرده‌ایم‌
و‌آنجا‌پاکسازی‌نشده.«‌پدرم‌گفته‌‌بود:‌»من‌نمی‌‌دانم‌
اگر‌مرا‌نمی‌برید،‌تاکسی‌می‌گیرم.«‌آنها‌مخالفت‌کرده‌
و‌گفته‌‌بودند:‌»حاج‌آقا!‌ممکن‌است‌یک‌دفعه‌به‌شما‌
بی‌احترامی‌بشود،‌زشت‌است.«‌پدرم‌اصرار‌بر‌رفتن‌
می‌کند‌و‌بالأخره‌وارد‌ورزشــگاه‌می‌شوند.‌همین‌
که‌پدر‌وارد‌ورزشگاه‌می‌شود،‌همه‌فریاد‌می‌زنند:‌
»سید‌آل‌هاشم!«‌و‌او‌را‌تشویق‌می‌کنند‌و‌بعد‌هم‌
سکوت.‌پدرم‌می‌گوید:‌»شما‌که‌می‌گفتید‌فلان‌و‌
فلان‌می‌کنند،‌شما‌باید‌هوای‌این‌ها‌را‌داشته‌‌باشید.«‌

دیدارهای مردمی
چند‌وقت‌پیش‌زمانی‌که‌در‌تبریز‌اوضاع‌شهر‌
شــلوغ‌شــده‌‌بود‌و‌روحانیت‌را‌اذیت‌می‌کردند‌و‌
در‌ماجرای‌عمامه‌برایشــان‌مشکل‌ایجاد‌می‌شد،‌
یک‌دفعه‌سر‌بازار‌از‌ماشین‌پیاده‌شد‌و‌داخل‌بازار‌
رفت.‌همه‌هم‌به‌او‌احترام‌می‌گذاشتند.‌پدر‌به‌صورت‌
‌۲4ســاعته‌تلفنش‌روشن‌بود.‌تک‌تک‌پیامک‌های‌
تلفنش‌را‌جواب‌می‌داد.‌وقتی‌کسی‌زنگ‌می‌زد،‌اگر‌
نمی‌توانست‌جواب‌بدهد،‌شب‌که‌به‌خانه‌می‌رفت،‌
حتی‌اگر‌شماره‌را‌نمی‌شناخت،‌خودش‌به‌آنها‌زنگ‌
می‌زد.‌دیدار‌مردمی‌گذاشته‌‌بود‌و‌همه‌می‌آمدند‌و‌

مشکلات‌شان‌را‌مطرح‌می‌کردند.‌

مادرم‌همیشــه‌همراه‌و‌همــدل‌او‌بود.‌پدرم‌
هروقت‌به‌خانه‌می‌آمد،‌همیشــه‌پرونده‌همراهش‌
داشت.‌می‌نشست‌و‌آنها‌را‌می‌خواند‌و‌امضا‌می‌کرد.‌
مطالعه‌می‌کرد‌و‌سخنرانی‌آماده‌می‌کرد.‌می‌گفت:‌
»مســئولیتی‌که‌بر‌دوش‌دارم،‌مســئولیت‌کمی‌
نیست،‌چون‌حکم‌آقاســت.«‌حضرت‌آقا‌را‌خیلی‌
دوســت‌داشت.‌همیشه‌می‌گفت:‌»وقتی‌که‌کاری‌
به‌من‌محول‌کرده‌اند،‌من‌تکلیف‌دارم‌و‌باید‌انجام‌
بدهم.«‌به‌همین‌خاطر‌هرچه‌می‌گفت،‌ما‌هم‌تبعیت‌
می‌کردیم‌و‌»چشم«‌می‌گفتیم.‌حضرت‌آقا‌از‌زمان‌
قدیم‌هم‌به‌پدربزرگم‌و‌هم‌به‌پدرم‌محبت‌داشتند.‌
خیلی‌وقت‌ها‌می‌شد‌که‌ایشان‌را‌می‌دیدند‌و‌صحبت‌
می‌کردند.‌حتی‌حضرت‌آقا‌هر‌از‌گاهی‌هم‌با‌پدرم‌
ترکی‌حرف‌می‌زدند.‌وقتی‌که‌موضوعی‌بود،‌پدرم‌
به‌خدمت‌حضرت‌آقا‌می‌رفت.‌زمان‌ارتش‌و‌یا‌بعد‌
از‌آن،‌هر‌کار‌ضروری‌پیش‌می‌آمد،‌به‌محضر‌ایشان‌
می‌رسید.‌تلاش‌پدرم‌فقط‌این‌بود‌که‌هر‌دستوری‌
که‌حضرت‌آقا‌دادند‌و‌هر‌راهنمایی‌ای‌که‌کردند،‌انجام‌
شــود.‌می‌گفت:‌»ما‌فقط‌یک‌خط‌داریم‌و‌آن‌خط‌
رهبری‌و‌ولایت‌اســت.«‌خط‌قرمزش‌خط‌رهبری‌
بود.‌پدرم‌مجذوب‌حضرت‌آقا‌بود‌و‌هرچه‌دســتور‌

می‌دادند،‌انجام‌می‌داد.‌ما‌همه‌سرباز‌آقا‌هستیم.
تا آخرین لحظه سرباز شما هستیم

من‌قبــل‌از‌دیــدار‌خانوادۀ‌شــهدای‌پرواز‌با‌
حضرت‌آقا،‌یک‌‌بار‌در‌مراســم‌دانشــگاه‌تهران‌که‌
حضرت‌آقا‌نماز‌شــهدا‌را‌می‌خواندند،‌قبل‌از‌نماز‌
سعادتی‌شد‌و‌ایشان‌را‌دیدم.‌آن‌جا‌گفتم:‌»اگر‌امکان‌
دارد،‌من‌حضرت‌آقا‌را‌ببینم!«‌و‌لطف‌کردند‌و‌اجازه‌
دادند.‌من‌و‌پسر‌شهید‌امیرعبداللهیان‌با‌هم‌بودیم.‌
داخل‌اتاق‌که‌رفتیم،‌حضرت‌آقا‌نشسته‌‌بودند.‌گفتند:‌
»شما‌فرزند‌شهید‌هستید.«‌و‌آرامش‌دادند‌و‌تسلیت‌
گفتند.‌سپس‌حال‌پدربزرگم‌را‌جویا‌شدند‌و‌گفتند:‌
»حتماً‌سلام‌مرا‌به‌ایشان‌برسان.«‌آن‌روز‌پدربزرگم‌
نیز‌می‌خواســت‌بیاید،‌ولی‌حال‌خوبی‌نداشت.‌به‌
حضرت‌آقا‌گفتم:‌»یک‌یادگاری‌از‌پدرم‌مانده،‌یک‌
انگشتر‌اســت.‌من‌از‌دست‌بابا‌درآوردم.«‌البته‌آن‌

روز‌در‌انگشتش‌نبود‌و‌در‌جیبش‌گذاشته‌‌بود‌و‌من‌
از‌جبیش‌برداشتم.‌به‌حضرت‌آقا‌گفتم:‌»اگر‌اجازه‌
بدهید‌من‌انگشتر‌شما‌را‌داشته‌‌باشم.‌می‌خواهم‌آن‌
را‌به‌دستم‌بیندازم.«‌ایشان‌انگشترش‌را‌از‌دستش‌
درآورد‌و‌به‌من‌داد‌و‌من‌دستشــان‌را‌بوسیدم.‌بعد‌
هم‌صبر‌کردیم‌تا‌حضرت‌آقا‌به‌جمع‌مردم‌رفتند‌و‌

ما‌پشت‌سر‌ایشان‌بیرون‌آمدیم.
یک‌بار‌هم‌پدربزرگم‌را‌برای‌دیدار‌با‌حضرت‌آقا‌
بــردم.‌حدود‌ســه‌چهار‌دقیقه‌ای‌بــا‌هم‌صحبت‌
کردند.‌حضرت‌آقا‌دوباره‌تسلیت‌گفتند.‌آن‌جا‌دست‌
پدربزرگم‌در‌دســت‌من‌بود‌که‌گفت:‌»حضرت‌آقا!‌
سید‌محمدمهدی‌فرزند‌شهید‌سید‌محمدعلی‌و‌نوۀ‌
من‌هست.«‌من‌به‌خواهرم‌نیز‌گفتم‌که‌جلو‌بیاید‌
و‌با‌ایشان‌صحبت‌کند.‌نوۀ‌دختری‌ایشان‌هم‌بود‌و‌
خیلی‌محبت‌داشتند.‌من‌آن‌روز‌به‌حضرت‌آقا‌گفتم:‌
»پدرم‌همیشه‌به‌ما‌می‌گفت‌و‌وصیت‌‌هم‌کرده‌که‌
»هر‌وقت‌برای‌من‌اتفاقی‌افتاد‌و‌شهید‌شدم‌یا‌فوت‌
کردم،‌سلام‌مرا‌به‌حضرت‌آقا‌برسانید‌و‌بگویید‌که‌
من‌تا‌آخرین‌لحظه‌ســرباز‌شما‌بودم‌و‌هستم‌و‌از‌

این‌به‌‌بعد‌هم‌سرباز‌شما‌خواهم‌بود.«‌
به تک تک مساجد سر می زد

پدرم‌در‌تبریز‌هم‌که‌بود،‌عادت‌خاصی‌داشت؛‌
مثلًا‌ســاعت‌چهار‌صبح‌بیدار‌می‌شــد‌و‌می‌گفت:‌
»به‌فلان‌مسجد‌برویم‌و‌ببینم‌چه‌خبر‌است!«‌به‌
شــنیده‌هایش‌در‌مورد‌آن‌مساجد‌اکتفا‌نمی‌کرد‌و‌

خود‌به‌تک‌تک‌آنها‌سر‌می‌زد.‌به‌مسجد‌که‌می‌رفت،‌
می‌دید‌که‌فقط‌چهار‌نفر‌در‌آنجا‌هستند،‌پیگیری‌
می‌کرد‌که‌چرا‌این‌مسجد‌این‌طور‌هست‌و‌با‌خود‌
مردم‌منطقه‌در‌این‌مورد‌وارد‌صحبت‌می‌شــد‌و‌
پیگیری‌می‌کرد‌و‌مثلًا‌می‌گفتند:‌»کوچة‌مســجد‌
آســفالت‌ندارد‌و‌خاکی‌هســت،‌یا‌برق‌ندارد‌و‌یا‌
سیستم‌صوتی‌مناسبی‌ندارد‌و...«‌پدرم‌همة‌اینها‌
را‌پیگیری‌‌کرد‌و‌این‌موارد‌را‌در‌تک‌تک‌مســاجد‌

راه‌اندازی‌کرد.‌
حضور در جبهه

پدرم‌در‌جبهه‌با‌شــهید‌صیاد‌شیرازی‌بوده‌و‌
مأموریت‌های‌زیادی‌هم‌رفته.‌ســوابق‌جبهة‌پدرم‌
زیاد‌اســت‌و‌مدارک‌آنها‌هم‌موجــود‌و‌به‌هر‌دو‌
جبهة‌جنــوب‌و‌غرب‌می‌رفت‌و‌بــرای‌رزمنده‌ها‌
صحبت‌می‌کرد‌و‌البته‌فعالیت‌هایی‌غیر‌از‌سخنرانی‌
هم‌داشته،‌مثلًا‌با‌شهید‌صیاد‌با‌بالگرد‌برای‌بازدید‌
می‌رفتنــد،‌چون‌آن‌زمان‌بــا‌ارتش‌در‌ارتباط‌بود.‌
اکثر‌مأموریت‌ها‌و‌جاهایی‌که‌فرمانده‌ها‌می‌رفتند،‌
رفت‌وآمد‌داشت.‌با‌خود‌آقای‌محسن‌رضایی‌تعامل‌
داشت‌و‌مأموریت‌ها‌را‌با‌هم‌می‌رفتند.‌حضور‌فعال‌در‌
مناطق‌عملیاتی‌داشت.‌از‌فعالان‌قبل‌و‌بعد‌از‌انقلاب‌

بود،‌خود‌را‌نیروی‌کمکی‌فرماندهان‌می‌دانست.‌
به سربازها خیلی احترام می گذاشت

اقدامــی‌که‌پدرم‌در‌عیدهای‌نــوروز‌در‌تبریز‌
انجام‌می‌داد،‌این‌بود‌که‌اول‌به‌پاسگاه‌می‌رفت.‌در‌
ماه‌رمضان‌ســرزده‌به‌آسایشگاه‌سربازان‌می‌رفت.‌
به‌هلال‌احمر‌و‌ایســتگاه‌آتش‌نشانی‌می‌رفت.‌هر‌
ماه‌رمضــان‌افطاری‌به‌حوزۀ‌علمیــه‌می‌رفت.‌یا‌
این‌که‌یک‌دفعه‌صبح‌ســاعت‌هفت‌پیش‌طلبه‌ها‌
می‌رفت‌و‌می‌دید‌که‌در‌حال‌خوردن‌املت‌هستند،‌
می‌گفت:‌»اجازه‌است‌من‌هم‌بیایم‌و‌با‌هم‌صبحانه‌
بخوریم؟«‌عکس‌هایش‌موجود‌است‌که‌با‌هم‌صبحانه‌

می‌خورند.
ماه‌رمضان‌که‌می‌شــد،‌می‌رفــت‌و‌از‌نانوایی‌
نــان‌می‌گرفت‌و‌می‌آمد‌و‌در‌شــهرک‌به‌تک‌تک‌
کیوســک‌های‌نگهبانی‌کــه‌در‌خیابان‌فرماندهی‌
گذاشــته‌‌بودند،‌نان‌می‌داد.‌به‌من‌هم‌می‌گفت‌که‌
پنیر‌بگیرم‌و‌برایشان‌ببرم.‌می‌گفت:‌»پنیری‌که‌برای‌
خودمان‌می‌گیری،‌برای‌آنها‌بگیر.«‌سازمان‌هم‌که‌
بود،‌هیچ‌وقت‌برایش‌غذا‌از‌بیرون‌نمی‌آمد‌و‌هر‌غذایی‌
که‌سربازها‌می‌خوردند،‌برای‌ایشان‌هم‌همین‌بود.‌

در صف نانوایی
مثــلًا‌به‌نانوایی‌که‌‌رفته‌‌بود،‌مردم‌او‌را‌‌دیدند،‌
تعجب‌‌کردند،‌می‌گفتند:‌»حاج‌آقا‌خوب‌نیست‌که‌
شــما‌اینجا‌آمده‌اید.«‌می‌گفت:‌»می‌خواهم‌برای‌
خانــه‌نان‌بگیرم،‌مشــکلی‌که‌نیســت.«‌در‌صف‌
نانوایی‌ایســتاد‌و‌جلو‌رفت.‌نان‌را‌که‌گرفت،‌گفت:‌
»چقدر‌شــد؟«‌گفتند:‌»حاج‌آقا!‌تو‌را‌به‌خدا،‌یک‌
عــدد‌نان‌که‌این‌حرف‌ها‌را‌نــدارد!«‌و‌پول‌همان‌
یک‌عدد‌نان‌را‌از‌جیبش‌درآورد‌و‌داد.‌شــاید‌اگر‌
من‌بودم‌و‌به‌من‌تعارف‌می‌کردند‌که‌قابلی‌ندارد،‌
می‌گذاشتم‌و‌می‌رفتم،‌ولی‌او‌حواسش‌به‌همه‌چیز‌
بود.‌نمی‌گذاشت،‌کسی‌از‌او‌ناراحت‌شود.‌دل‌بسیار‌
مهربانی‌داشت.‌زمان‌حضورش‌در‌ارتش‌بود‌که‌یک‌
اتفاقی‌افتاد‌و‌در‌حوزۀ‌کاری‌باید‌به‌یکی‌از‌همکاران‌
تذکری‌داده‌می‌شد‌و‌چیزی‌می‌گفت،‌به‌نیم‌ساعت‌
هم‌نمی‌کشید‌که‌زنگ‌می‌زد‌و‌می‌گفت:‌»حالا‌بیا‌
اینجا‌یک‌چایی‌با‌هم‌بخوریم.«‌دلش‌نمی‌آمد‌که‌

کسی‌را‌ناراحت‌کند.‌
وقتی‌اشتباهی‌از‌ما‌سر‌می‌زد‌و‌پدر‌باخبر‌می‌شد،‌
زنگ‌می‌زد‌که‌چرا‌چنین‌اشتباهی‌را‌انجام‌دادی؟‌
می‌گفت:‌»اشتباه‌کردی،‌مثل‌مرد‌بگو‌اشتباه‌کردم‌

و‌توجیه‌نکن.«‌توجیه‌کردن‌را‌نمی‌پسندید.

سیدمحمد مشکوه الممالک


